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  چكيده

بينانـه از نزديكـي يـا دوري بـه      داشتن معياري براي سنجش عدالت اقتصـادي بـه ارزيـابي واقـع    
هـا بـر    كند و نيز به دست آوردن قضاوت صحيح از تـأثير سياسـت   وضعيت عادلانه كمك مي

هـاي متعـددي را در حـوزه     كند. اقتصاددانان سنجه هبود يا وخامت عدالت اجتماعي كمك ميب
كدام با محتواي عدالت اسلامي تطابق كامل ندارد. براي  اند كه هيچ فقر يا نابرابري معرفي نموده

دستيابي به چنين شاخصي، نيازمند دو مبنا هستيم: نخست مبناي نظـري يعنـي مفهـوم روشـن و     
سازي آن مفهـوم. ايـن مقالـه     ز عدالت اقتصادي؛ دوم مبناي روشي يعني بهترين شيوه كميدقيقي ا

كه حاصل دو سال مطالعه قرآني است، متكفل بيان مبناي نظري سنجش عدالت است. از ميـان  
تـر برگزيـده شـد و چهـار      تعاريف متعدد عدالت، با تكيه بـر منـابع اسـلامي، تعريـف جـامع     

هـاي ايـن تحقيـق اسـت.      عدالت اقتصادي معرفي شد كه جزء نـوآوري زيرمجموعه براي مفهوم 
يابد كـه   درنتيجه سنجش عدالت در اقتصاد اسلامي به سنجش اين چهار زيرمجموعه كاهش مي

اند از: حقوق مبادلاتي، حقوق بازتوزيعي، حقوق توليدي و حقوق مصرفي. شـواهد قرآنـي    عبارت
  هر يك از اجزا نيز ارائه شده است.
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  مقدمه. 1

ترديد از لوازم بسط عدالت در هر جامعه، تعيين معيارهايي براي سنجش عدالت اسـت.   بي
عـدالت اجتمـاعي بـه اطـلاع     اي از وضـعيت   نمايانه هاي واقع چنين معيارهايي هم گزارش

ها را بر بهبود يا وخامت عـدالت اجتمـاعي    رساند و هم تأثير سياست عالمان و حاكمان مي
اصـلاح   پـردازان توسـعه بـه    دهد. به خـاطر همـين پـس از احسـاس نيـاز نظريـه       نشان مي

م محافـل دانشـگاهي و مجـامع سياسـتگذاري     1980ها و توزيع درآمدها، از دهه  عدالتي بي
اند. بدين ترتيـب در كنـار    ادي نمودهيهاي ز هاي عدالت اقتصادي تلاش معرفي سنجه براي

هاي فقر و نابرابري مانند ضـريب جينـي، خـط     هاي كلان رشد اقتصادي، شاخص شاخص
فقر، شكاف فقر، نسبت دهك بالا به پايين، تايل، اتكينسون، آمارتياسن و توسعه انساني نيز 

  لمللي وارد شد.ا هاي اقتصادي بين در گزارش
طلبد؛ اما وجه مشترك همـه آن   هاي رايج فقر و نابرابري مجال مستقلي مي نقد شاخص

توانند معياري براي  اند و نمي است كه: نخست تنها به بخشي از عدالت توزيعي توجه نموده
كل مفهوم عدالت اجتماعي يا اقتصادي باشـند و دوم بيشـتر آنهـا مبتنـي بـر مبـاني نظـري        

طـور   انـد. درنتيجـه بـه    گرايي در ضريب جيني) تنظيم شده از عدل (مانند مساوات نادرستي
هاي موجود فقر و نـابرابري بـراي سـنجش عـدالت      توان نشان داد كه شاخص خلاصه مي

  اختلاف مبنايي دارند. مكند، اگر نگويي اسلامي كفايت نمي
 اجتمـاعي در اسـلام و از  حال با توجه به اينكه عدالت يكي از بالاترين فضايل و تكاليف 

بـا تكيـه بـر     بايـد  وجوه تمايز اقتصاد اسلامي با اقتصاد متعارف است، آنگـاه نظـام اسـلامي   
هـاي   نهادهاي علمي كشور، معيارهاي روشن، مستدل و مورد اجماعي را بـه عنـوان شـاخص   

شـمند  رو گونه معيارها موجب كاميابي يا ناكامي در تحقق عدالت معرفي نمايد. شناساندن اين
هـاي   هـاي ذوقـي در خصـوص تـأثير سياسـت      هاي جامعه و مـانع از قضـاوت   شدن داوري

 الـف) مقدمـه نظـري:   انجام چنين كاري نيازمند دو مقدمه مهم است:  اقتصادي خواهد شد.
گشايي از مبناي نظري عدالت اقتصادي در اسلام؛ يعني پاسخ دقيق و روشن به سؤال از  گره

  سـازي و كمـي   شناسايي بهترين روش شاخص مقدمه روشي:ب) چيستي و ماهيت عدالت؛ 
  نمودن مفهومي كه در مقدمه نظري معرفي شد.

هدف اين مقاله ارائه پاسخي براي مقدمه نظري سنجش عدالت اسلامي اسـت. روشـن   
اي تـاريخي   دار فلاسفه و عالمان در باب ماهيـت عـدالت، مناقشـه    است كه اختلاف دامنه

توان بـا رعايـت برخـي ضـوابط بـه يـك        پذيرد؛ اما مي اتمه نمياست كه در يك تحقيق خ
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اي كه اين مقاله بـراي پاسـخ بـه مقدمـه نظـري سـنجش        بندي عصري رسيد. ضابطه جمع
عدالت برگزيده است، اعتبار و حجيتي است كه شواهد قرآني براي متفكران مسـلمان دارد.  

هاي عدل و قسط را بررسي  توان فقط آيه براي كشف ديدگاه قرآن در خصوص عدالت نمي
نمود؛ بلكه تدبر موضوعي قرآن نيازمند كاوش يك مفهوم در تمام آيات است؛ هرچند نامي 

 از عدل يا ظلم در آن نباشد.

انتخاب اين مبناي پيشيني و برون قرآني از عدل نقش كليدي در نتايج خواهـد داشـت.   
راد جامعه دانسته شود، آنگاه يك هاي برابر به اف به عنوان مثال اگر عدل فقط اعطاي فرصت

دسته خاص از آيات قرآن بايد مطالعه شود و چنانچه عدل تنها در نابودي فقر دانسته شود، 
اي ديگر از آيات مورد بررسي قـرار گيـرد. اگـر مجموعـه جـامعي از آيـات        بايست دسته مي

مبناي انتخـابي مـا    مرتبط حاوي ابعاد بيشتري از عدالت اجتماعي مد نظر باشد، ناگزير بايد
  در ورود به قرآن، مبنايي جامع، معتبر و موجه باشد.

  
  . ارزيابي تعاريف اصلي عدالت2

بندي پاسخ مكاتب و انديشمندان مختلف به چيستي عدالت  يك تقسيم) در 1375توسلي (
  :دهد ميرا در قالب يكي از پنج نظريه زير جاي 

مشـهورترين و   هـا):  توزيع و برخـورداري  الف) عدالت به معناي اعطاي حقوق افراد (در
ترين معناي عدالت، اعطاي حق هر فرد مستحقي به او است. در اين تعريـف، بيـان    باسابقه

رود. ايـن   دقيق حقوق انساني و معيارهاي مستحق بودن افراد دو بحث كليدي به شمار مـي 
هـايي كـه    يا جرم هايي مانند شكاف شديد طبقاتي بدون نقض حقوق افراد عدالتي نظريه بي

  تواند توضيح دهد. تعدي به حق فرد خاصي نيست را نمي
در ايـن رويكـرد    هـا):  كيفر و پاداش ،ب) عدالت به معناي مراعات شايستگي (در منزلت

عدالت يعني رفتار با افراد برحسب شايستگي؛ يعني مثلاً كسي كه تلاش يا توليـد بيشـتري   
تـرين   است. مهـم بيشتري ته گرفتن پاداش يا كيفر دارد يا جرم بالاتري مرتكب شده، شايس

پرسش در اين نظريه، معيارهاي شايستگي افراد و معيارهاي ترجيح و مقايسـه (يـا معضـل    
هـايي اسـت كـه خـارج از اراده      گيري ميزان شايستگي) است. نكته ديگر خصوصيت اندازه

 شود. فردي، به دلايل ژنتيكي يا محيطي فرد موجب تفاوت رفتاري مي

گرا نبودن آنها است؛ يعني اگر دولت با هـدف رشـد    ايراد مشترك دو ديدگاه بالا، غايت
يك صنعت خاص بخواهد امتيازي براي فعالان آن رشته بدون شايستگي يا زحمت بيشـتر  
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ها قابل توجيه نيست، بنابراين نظرياتي كه مصلحت و هدف را  در نظر بگيرد، با اين ديدگاه
داننـد، از   ها انتقاد كنند يا اگر آن را عاقلانـه مـي   ا بايد از اين سياستگنجانند ي در خود نمي

  اصل تقدم عدالت بر ديگر اصول دست بردارند.
در اين ديدگاه عدالت  هاي عمومي و قانون): ج) عدالت به معناي برابري و مساوات (در فرصت

كنند مقتضـاي عـدالت، نفـي     تأكيد مي» شهيد مطهري«مترادف با عدم تبعيض ميان افراد است. 
هاي بيجا و نارواست؛ زيـرا واضـح اسـت كـه در شـرايط نامسـاوي از نظـر         ها و تفاوت تبعيض

گرچه بـا  ). اين ديدگاه 1363عدالتي است (مطهري،  استحقاق، اصرار بر مساوات، عين ظلم و بي
نگرش قانوني و حقوقي به عدالت سازگار است؛ اما در خصـوص عـدالت تـوزيعي و همچنـين     

كند. همچنين ديدگاه برابري ثـروت، مطلوبيـت يـا     عدالت قضايي و تعيين مجازات، كمكي نمي
رفاه هم از جهت مطلوب و ممكن بودن دچار اشكالاتي است كه موجب قابل دفاع شـدن ايـده   

 ).1381هاي در اختيار افراد شده است (پتريك،  اختيار يا فرصت برابري منابع در

در توازن اجتمـاعي، غـرض برابـر     د) عدالت به معناي توازن (در موقعيت نهايي جامعه):
هـاي   ها نيست؛ بلكه هدف، تعديل و اصلاح نابرابري ساختن جبري امكانات و برخورداري

گرايي محض، هرچنـد كـه    لاف مساواتنامطلوب و از حد گذشته است. به بيان ديگر برخ
هايي در موقعيـت افـراد    طور قطع منجر به تمايزها و اختلاف سطح هاي اجتماعي به فعاليت

شود؛ اما لازم است براساس معيارهاي خاص و تصـوري از حـد قابـل قبـول نـابرابري،       مي
رويكـرد   هاي فراتر به عنوان عدم توازن و تعادل اجتماعي محكوم شـود. البتـه ايـن    شكاف

هاي ذيـل وابسـته اسـت: معيارهـاي تشـخيص وضـعيت نامتعـادل         بسيار به پاسخ پرسش
چيست؟؛ چگونه وضعيت نامتوازن اصلاح شود كه خود برخلاف عدالت نباشد؟؛ چه بايد 

  كرد كه وضعيت نامتوازن بازتوليد نشود (علت آن چيست)؟
دند اگر خـط شـروع مسـابقه    كه معتق 2»هايك«مانند  1»ليبرتارين«در مقابل انديشمندان 

گرا با توجـه   اقتصادي طبق قواعد باشد، نتيجه اهميتي ندارد؛ انديشمندان مسلمان و اخلاق
گيري دو حد افراطي اقتصادي برخـورد   اند بايد با شكل به ايده توازن اجتماعي تصريح كرده

  ).1367شود يعني مبارزه با تكاثر و مسكنت (حكيمي، 
براساس اين رويكـرد، افـراد    ها): طرفي (در رفتار و حكم اف و بيعدالت به معناي انصه) 

براي توزيع منابع نبايد رفتار جانبدارانه و تمايـل نـاروا بـه     يگير در مقام قضاوت يا تصميم
گروهي خاص ابراز نمايند؛ اما اين معنا از عدالت تنها مربوط به وجه سلبي (نه ايجـابي) در  
                                                           
1. Libertarian 2. Hayek  
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طرفـي معتقـد اسـت عـدالت بـا       است. يعنـي ايـده بـي   گيري  نحوه انشاي حكم و تصميم
و اگـر نخواسـتيم    ؟ماهيـت عـدالت چيسـت    كهشود؛ اما اين جانبداري و تبعيض نقض مي

  سازد. روشن نمي را طرفداري بيجا كنيم، بر چه اساسي داوري نماييم تا عادلانه باشد
شود كه  طرفي ارائه مي تري از ايده انصاف و بي البته در ليبراليسم قراردادگرا، تفسير وسيع

برخلاف نگرش سنتي، در انحصار حوزه قضاوت نيست. آنها براي اينكه قواعـد حـاكم بـر    
طرف باشد و به نفع انديشه يا گروه خاص تمايـل نداشـته باشـد از ايـده پـرده       جامعه، بي

اره بـه آن اش ـ  1»جان رالـز «د كه در نظريه كنن آل استفاده مي طرف يا داور ايده جهل، ناظر بي
ــز،  ــد   1387شــده اســت (رال ــه و فراين ــر روي ــاظر ب ــن نگــرش ن ــه اي ). روشــن اســت ك

  كند. هاي اجتماعي است و هيچ كمكي به شناخت محتواي عدالت نمي گيري تصميم
در ايـن نگـرش تصـميم     و) عدالت به معناي مراعات صلاح عمـوم و مصـلحت جمـع:   

ته باشد. مكتـب سوسياليسـم   عادلانه آن است كه بيشتر مصلحت كل جامعه را در نظر داش
بيش از ديگران، معيار تنظيم روابط اقتصادي و اجتماعي را صلاح عموم و مرجع تعيـين آن  

طور قطـع در مـواردي    داند. البته شكي نيست كه هر مكتبي به را نماينده جامعه (دولت) مي
براي كـل  تر  ها و خطرهاي بزرگ نقض حقوق فردي يا شايستگي يا توازن را به دليل بحران

ترين پرسش، معيارهاي مصلحت عمومي، حـدود آن و مكانيسـم    پذيرد؛ اما مهم سيستم مي
پاسخ بماند، امكـان هـر گونـه اسـتبداد و نقـض       شناخت و توافق بر سر آن است كه اگر بي

  حقوق به نام مصلحت وجود خواهد داشت.
آن اسـت؛   رويكرد منتخب مقاله تعريف عدل به وضع بايسته حقوق بـا معنـاي وسـيع   

تنهـا در مـورد فـرد، بلكـه      ها نه يعني عدالت به معناي وضعيتي است كه حقوق و استحقاق
هاي اجتماعي (خانواده، جامعه و جامعه بشري) و حتي طبيعـت رعايـت شـود؛     براي گروه

درنتيجه هر رويه، تصميم، رفتار يا سياستي كه در اين راسـتا باشـد، عادلانـه و اگـر نـاقض      
ها باشد، ناعادلانه خواهد بود. به بيان ديگر توسعه ديـدگاه اول (اعطـاي    قحقوق و استحقا

  تواند عمده معاني عدالت را توجيه نمايد. حق به هر صاحب حق)، مي
دهـد،   هاي زير وصف ناعادلانـه مـي   مبناي ما اين است كه اگر عرف جوامع به موقعيت

يك گوهر مشترك است كه  شك عدالت در كنه شناخت مردم داراي يك ماهيت يگانه و بي
روند. نگارنده در مقاله ديگـري   ها مصداق مخالف آن ماهيت به شمار مي همه اين موقعيت

  ).1390تفصيل مزيت اين تعريف را نشان داده است (خاندوزي،  به
                                                           
1. John Rawls 
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هـا اسـت، گـاه مسـتلزم حرمـت       درنتيجه مراعات حقوق گاه مستلزم برابري در فرصت
كيت و... است، گاه مستلزم رعايت اسـتحقاق در مناصـب و   حقوق فردي اعم از آزادي، مال

طرفي قاضي است و گاه مستلزم ترجيح دادن مصالح جمع.  ها است، گاه مستلزم بي مجازات
نفسه) نيست؛ اما اگر عدم تـوازن اجتمـاعي    هرچند اين ديدگاه جوابگوي مسئله توازن (في

تـوان مسـئله مراعـات     شـد، بـاز مـي   به معناي وجود فقر و محروميت در كنار غني و رفاه با
حقوق بايسته را مطرح كرد. در همه اين موارد، عدالت يك حقيقـت بيشـتر نيسـت؛ يعنـي     

  رعايت تمامي حقوق.
هـايي اسـت كـه برخـي      يك نقد مهم به اين ايده مسئله چگونگي مواجهه بـا موقعيـت  

ديگـري  گيرند (مراعات يك حق بـه معنـاي نقـض حـق      حقوق با هم در تعارض قرار مي
است) يا رعايت حقوق در واقعيت مستلزم تزاحم است. درواقع معماي سـقراط در ابتـداي   

گردد كه اگر عدالت يعني مراعات حق افـراد و   به اين مسئله بازمي» جمهور افلاطون«كتاب 
بازپس دادن امانت به صاحب آن، چرا ما بازگرداندن تيغ به صاحب مست و خشـمگين آن  

اين نقد به جـاي آنكـه سـقراط را بـه      .)1383دانيم؟ (افلاطون،  ميرا خلاف عدل و عقل 
سوي معناي ديگري از عدل هدايت نمايد، بايد موجب توسعه معناي حق و صاحب حـق  

تر ديگران شود (گرفتن  شك اگر دادن اين حق كوچك منجر به تجاوز به حق بزرگ شود. بي
ادا نشود. اين ظرفيت بالاي  كند كه اين حق كوچك حق حيات يا سلامت)، عدل حكم مي

ل است؛ چنان كـه يكـي از معـاني    هاي مختلف امري قابل تأم مفهوم حق در تبيين موقعيت
تـرين امـر    ترين امر در تبيين است و ظريف كلام امام علي(ع) نيز همين است كه حق وسيع

  ).207، خطبه البلاغه نهجدر اجراي انصاف (
  

  . مبنا و دامنه حقوق در عدالت3

ناي تعريف اين حقوق چيست؟ روشن است كه حتـي بـا پـذيرش تعريـف عـدالت بـه       مب
كـس   يابـد؛ زيـرا هـر    موقعيتي كه تمامي حقوق ادا و ايفا شده است، مناقشـه خاتمـه نمـي   

هاي بايسته را مبنـا قـرار دهـد و     اي از وضعيت تواند براساس تلقي خود يك يا مجموعه مي
د. ما براي شناخت حقوق (كه محتواي عـدالت  مراعات آن حقوق را ملاك عدل معرفي كن

  شويم. دهد) به معتبرترين منبع يعني قرآن مجيد متمسك مي را تشكيل مي
نكته نخست در خصوص تبيين جايگاه حق آن است كه بايد دقـت شـود كـه از لفـظ     
مشترك حق، معاني متفاوتي مراد نشود. مقصود مـا از حـق در ايـن مقالـه، حـق در مقابـل       
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بـه  » حـق «الامر كه در برابر باطل است). اين  (نه حق به معناي مطابق با نفس تكليف است
). 66، ص1375معناي داشتن صلاحيت، اجازه، اولويت يا اهليت انتفـاع اسـت (توسـلي،    

ها حق انتخاب سرنوشت يا حق مالكيت مشروع دارند. قرآن قتل پيـامبران   مثل اينكه انسان
واند يا در اموال حقـي را بـراي محرومـان بـه رسـميت      خ و استكبار فرعون را بدون حق مي

كنـد ماننـد    گاه نيز براي اين حقوق از عبارات ديگري استفاده مي 1شناسد (حقوق مالي). مي
آنكه: بر عهده پدر است كه تغذيه و پوشاك مادر را به قدر عرف فراهم كنـد (حـق تـأمين    

در  3بسيار كمتر از معناي نخست اسـت. البته كاربرد اين معنا از حق در قرآن  2غذا و لباس).
  هاي مشتركي دارد: حق ويژگي ،موارد اين همه
نخست حق يك مفهوم اعتباري است (به همان معنايي كه علامه طباطبـايي(ره) در    __

  مقاله ششم كتاب اصول فلسفه و روش رئاليسم ذكر كرده است).
نافذ بودن عمل درواقـع)  دوم حق از جمله اعتباريات وضعي است (نشانه صحت و   __

دهـد،   نه تكليفي (واجب يا حرام يا...). به بيان ديگر فعلي كه صاحب حق انجام مي
 باطل و فاسد نيست بلكه صحيح است.

 سازد. شود و امتيازي است كه او را متمايز مي سوم به نفع صاحب حق وضع مي  __

آور اسـت و   بلكـه الـزام   چهارم حق يك اعتبار داوطلبانه، ترجيحي يا دلخواه نيست؛  __
 كند. اين همان ويژگي بايستگي و وجوب است. متناظر آن تكليفي ايجاد مي

ره) در كتـاب  »(امام خميني«روند.  اين چهار ويژگي اركان مشترك تمامي حقوق به شمار مي
هايي است كه در بالا اشاره شد. به نظر  اي دارند كه مؤيد ويژگي به ماهيت حقوق اشاره البيع

شان حق ماهيتي اعتباري دارد، گاه اعتباري عقلايي است و گاه شرعي. در هر دو صـورت  اي
 ).39، ص1381حق، وضعي است و در جميع مصاديق آن معناي واحدي دارد (خميني، 

چيست؟ يعني منشأ به رسميت شناختن يك دسـته  » صاحب حق بودن«اما مبنا يا منبع 
چيست؟ ما بر چه مبنايي » ب«فاوت براي فرد و يك دسته حقوق مت» الف«حقوق براي فرد 

براي افراد حق آزادي يا مالكيت يا معيشت شرافتمندانه قائل هستيم؟ در اين خصوص، دو 
نحله مهم در ميان عالمان اسلامي وجود دارد كه وجه مشترك هر دو نحله، تأكيد بـر عـدم   

  كم حقوق اصلي) است: قراردادي بودن حقوق (دست
شمارند و حقوق انسـاني   ايان كه احكام شرعي را منشأ تعيين حق ميگر نخست نقل  __

شمارند. اين  مندرج در كتاب و سنتّ را معيار نهايي براي اعتبار و حجيت حقوق مي
                                                           

   .233. بقره، 2  .  24؛ معارج، 19. ذاريات، 1
  .38؛ روم، 39؛ قصص، 40؛ حج، 79؛ هود، 181و  112، 21عمران،  . آل3
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بينند  شمول در شناخت حقوق نمي طيف نيازي به جستجوي مبناي عقلاني و جهان
نند و جانب احتياط را ك و در مقابل تحول يا تكميل حقوق شرعي، بر نص اصرار مي

  دارند. نگه مي
دانند؛ اما از خـلال   گرايان كه گرچه حقوق مصرح در شريعت را حجت مي دوم عقل  __

نصوص، به دنبال زيربنا، معيار مستدل و معتبري هسـتند كـه بتـوان در هـر زمـان و      
اند: گروه اول هر اسـتعداد   مكان دست به اصلاح يا تكميل حقوق زد. اينها دو دسته

شمرند. بر اين اساس مـثلاً اسـتعداد آمـوزش،     طبيعي را مبناي يك حق طبيعي برمي
). گـروه  1361مستندي براي حق تعليم و تربيت همه افراد جامعه است (مطهـري،  

ها و اهداف مندرج در آفرينش انسان و جهان جستجو  دوم مبناي حقوق را در غايت
هـدف خلقـت انسـان، تكامـل     ). يعني اگر 35، ص1378كنند (حسيني بهشتي،  مي

فكري و اخلاقي است، رضايت به فقر و محروميت گروهي از جامعه (كـه مـانع آن   
 هدف است) ظلم خواهد بود.

اگر غير از اين حقوق پيشيني (فطري يا طبيعي)، حقوق ناشي از فاعليت و كـار انسـان نيـز    
ل پيچيدگي حقـوق  بندي كاملي صورت گرفته است. به دلي رسد جمع لحاظ شود، به نظر مي

ويـژه روايـات بـه ايـن حقـوق       ناشي از فاعليت، اين بخش حجـم بيشـتري از آيـات و بـه    
اختصاص دارد شامل: انواع مالكيت، حق حيازت و احياء، حـق انتقـال و معاملـه مشـروع،     

» شهيد صـدر(ره) «اجرت كار، حق و سهم سرمايه و... . در ميان انديشمندان معاصر، تلاش 
رود. بر اين اساس سه مبنا براي حقوق  شف زيربنا در اين حقوق به شمار ميبهترين نمونه ك

 و عدالت اجتماعي وجود دارد:

آورد، قابليـت   وجود قابليت و استعداد، حقي بـه نفـع صـاحب آن مـي     مبناي قابلي:  __
  منحصر به انسان نيست.

  عمل انسان براي او حقي متفاوت از ديگران خواهد آورد. مبناي فاعلي:  __
هاي مندرج در خلقت و انسان مبناي تعريف برخي حقوق است؛  غايت مبناي غايي:  __

زيـرا نقـض غايـت آن بـه      ؛چنان كه اتلاف يك محصول خلاف حق طبيعت است
 رود. شمار مي

شعور و...، حق وضع شـود.   درنتيجه اين امكان وجود دارد كه براي هر موجودي اعم از ذي
تنها » تكليف«تنها مختص انسان است؛ هرچند » حق«ه شود يعني دليلي وجود ندارد كه گفت

طور كه براي يك نوزاد يا  مخصوص موجود صاحب شعور و اراده است. به بيان ديگر همان
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توان حقوقي وضع كرد و ديگران در قبال آنها تكاليفي بر عهده دارنـد، بـراي    يك حيوان مي
به عنوان مثال اگر محصول سـالم كشـاورزي بـه     .توان حق وضع كرد مواهب خلقت نيز مي

و مسـتوجب عقـاب     شـده  برخلاف تكليف عمل ؛دريا ريخته يا ميادين نفت سوزانده شود
 است، اين حق بر مبناي قابليت يا غايت خلقت آنها است.

نكته مهم در بحث جايگاه حق، تعريف دامنه صاحبان حق است. چنان كـه ديديـد در   
محوري ايفا كرد كه لازمه آن افزايش  عدالت، توسعه مفهومي حق نقشديدگاه منتخب ما از 

توان چنـد توسـعه    ها است. نگارنده در مقاله ديگري نشان داده است كه مي حق گستره ذي
كـل  «). هيچ دليلي وجود ندارد كه مرجع 1390مهم در طيف صاحبان حق داد (خاندوزي، 

هـاي   توان طيفي از هويـت  م حقوق انساني ميتنها به افراد برگردانده شود. تحت نا» حق ذي
شود و به خانواده، خويشان، سازمان، ميهن، امـت و   انساني را ترسيم كرد كه از فرد آغاز مي

  شود.  جامعه بشري ختم مي
ها (حقوق بشر بما هو بشر)، موجب ايجاد حق  هر پيوند اضافه بر حقوق عمومي انسان

كند؛ به نحوي كه  ليف عام را تشديد و تقويت ميشود يا حقوق و تكا و تكليف جديدي مي
كيشان انتظار بيشتري براي مراعات حقوق وجود دارد تا نسـبت   از خويشان، همكاران يا هم

به يك انسان خارجي يا غير مسلمان. در مقابل حس مسـئوليت و تكليـف بيشـتري بـراي     
نها بنـا بـه فرديـت خـود،     يابيم. درنتيجه اگر فرد ت تر در خود مي هاي نزديك كمك به حلقه

شود، پيوستن به نهاد خانواده يا جمع دينـداران، خـود عـاملي بـراي      حائز برخي حقوق مي
پيدايش برخي حقوق ويژه خواهد بود. اينكه قـرآن كـريم در حقـوق اقتصـادي، والـدين و      

كيشان  يا در حقوق سياسي، بر نصرت و رفع ظلم از هم 1دهد خويشان را در اولويت قرار مي
هـاي واقعـي    ناشي از قوت و اهميت اين هويت 2اي دارد، و همنوعان مستضعف تأكيد ويژه

در تعيين حق و تكليف است. شايد كاربرد رابطه ولايت ميان اهل يك ديـن (كـه در قـرآن    
بارها به كار رفته است) شاهدي براي ايجاد يك پيونـد واقعـي و نسـبت جديـد و حـق و      

توان ارائـه داد   هايي كه براي تنگنا و تزاحم حقوق مي حل راهيكي از  3تر باشد. تكليف غليظ
نيز توجه به شدت و غلظت حقوق است، يعني چنانچه يك واحـد پـولي بـراي رفـع نيـاز      

  هاي دورتر مقدم شود و بقيه نيز مانند آن. وجود دارد، بايد مثلاً نياز خانواده بر نياز حلقه
نفسـه) حقـوقي    ت كه براي جامعـه (فـي  از مزاياي توجه به طيف حقوق جمعي، آن اس

عدالتي در زمان محدود كردن حقوق فردي به  شود شبهه بي قابل فرض است كه موجب مي
                                                           

    .75؛ نساء، 72. انفال، 2  . 22؛ نور، 26؛ اسراء، 36؛ نساء، 177و  83. بقره، 1
  .71؛ توبه، 73و  72؛ انفال، 51. مائده، 3
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تر جامعه ايجاد نشود و همچنين دفاع از امنيت و حيثيت جامعه در مقابـل   خاطر حق بزرگ
حيـاتي قائـل   هاي قرآن، ما براي جامعه نيز هويـت و   ديگر ملل موجه باشد؛ زيرا طبق آموزه

). نتيجه دوم اين حقوق جمعي، باز شدن راه براي تعريـف  41، ص1370هستيم (مطهري، 
  حقوق عمومي (در مقابل حقوق خصوصي) است.

هاي انسـاني   حق اي كه بايد در طيف صاحبان حق داد، گسترش آن از ذي دومين توسعه
بايسـته تنهـا بـه    (اعم از فردي و جمعي) به غير انساني است. اين موضـوع كـه وضـعيت    

ها منوط نيست و مواجهه با جهان و طبيعت را نيـز شـامل    مواجهه درست ما با ديگر انسان
تر از موارد پيشين است؛ به نحـوي كـه    شود. اين بخش از كاربرد حق، مهجورتر و گمنام مي

د دانند؛ اما باز هم هيچ دليلي براي اين قيـد وجـو   ها مي عموماً مرجع حق و عدالت را انسان
هـا هـم    بلكه با توجه به معناي دومي كه از حق گفته شد، حق در جهان غيـر انسـان   ؛ندارد

). روايات متعددي وجود دارد كه به حقوق 33، ص1378قابل بيان است (حسيني بهشتي، 
دانـد كـه از موضـع     اشيا اشاره شده است. به عنوان نمونه امام سجاد(ع) حق مال را آن مـي 

، جز از حلال كسـب نگـردد و جـز در حـلال مصـرف نشـود       اصلي خويش منحرف نشود
  ).3، ج1367(حكيمي، 

توان دو توسعه ديگر در گستره مفهوم حق داد: يك توسعه جغرافيايي  از منظر منطقي مي
اي از يـك هويـت    ملل را (كـه مرتبـه   به نحوي كه احكام و حقوق لازم براي مناسبات بين

اي كـه تنهـا نـاظر بـه حقـوق       تـاريخي بـه گونـه    دوم توسـعه  ؛انساني است) نيز دربر گيرد
هايي كه در گذشته ادا نشده يا حقوق آدميـاني كـه در    هاي اين نسل نباشد؛ بلكه حق انسان

 كنند، لحاظ شود. حقوق بين گذارند و از مواهب و منابع استفاده مي آينده نيز پا به جهان مي
شود كـه براسـاس    يب مشاهده مينسلي نتيجه اين توسعه است. بدين ترت ملل و حقوق بين
ظاهر كوچك حق، همه مناسبات انساني و غير انساني در مختصات تاريخي  همان مفهوم به

شود. بدين ترتيب نظريه عدالت اجتماعي بـه مسـئله مراعـات     و جغرافيايي پوشش داده مي
  هاي انساني بازگشت دارد. حقوق در رابطه ما با اشيا و هويت

توان به: حقوق عموم انساني (كرامت، امنيـت، سـلامت، آمـوزش    اگر تمامي حقوق را ب
و...)، حقوق اقتصادي (روابط معيشتي و مالي)، حقوق سياسي (روابط قـدرت) و... تقسـيم   
كرد، آنگاه طبق تعريف منتخب ما، عدالت اقتصادي مترادف وضعيتي است كه تمام حقوق 

  اقتصادي ادا شود.
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 . ماهيت عدالت اقتصادي در قرآن4

كلان (اقتصاد، اخـلاق، سياسـت و...) يـا در هـر موضـوع        كشف نگرش دين در هر حوزه
  پذير است: خاص از چند رويكرد امكان

  كلامي مانند سبك بحث استاد مطهري در موضوع عدالت. _رويكرد فلسفي  _
  رويكرد فقهي مانند روش شهيد صدر در استخراج قواعد اقتصاد اسلامي. _
  رويكرد تفسيري. _
  رويكرد تاريخي. _

اسـت. بـه ايـن    » قرآنـي  روش تدبر درون«شناسي اين مقاله، استفاده از  وجه تمايز روش
معنا كه آيات مرتبط با هر موضوع خاص، صرفاً براساس محتواي دروني خـود ايـن آيـات    

گيرند. اين روش به معنـاي انديشـيدن در جزئيـات و كليـات      مطالعه و مورد تدقيق قرار مي
ها و درنتيجه اسـتنباط اشـارات و لطـايف معنـايي قـرآن اسـت (لسـاني         و سورهبيان آيات 
). البته شيوه اين مقاله، به اين جهت نيز متمايز است كه تمركز بـر  192، ص1379فشاركي، 

 ».مواضع كاربرد واژگان«دارد نه بر » مواضع يك موضوع«

شود؛  لم منحصر نميبا توجه به اينكه اين روش به كلمات كليدي مانند عدل، قسط و ظ
بلكه معنا و محتواي مرتبط با شرايط بهينه اقتصادي نيز مـد نظـر بـوده اسـت، يـافتن ايـن       

هـاي ادبـي، شـأن     مواضع مستلزم صرف وقت و دقت بسيار بود. سپس با توجه به ظرافـت 
نزول و آيات قبل و بعد، نكات هر آيه در ارتباط با مسئله عدل اقتصادي استخراج شـد. در  

هـايي بـا يكـديگر     بندي ن گام، مجموع نكات مستخرج در ذيل هر آيه، در قالب دستهآخري
  مرتبط شدند.

ترين تذكر اين است كه مطالب آتي نه بيان كامل نظريه قرآن و نه حتي بيان نـاقص   مهم
لات و مطالعات قرآني نگارنده است و البته تلاش شده است كه تمـام  آن، بلكه رهاورد تأم

هـاي نگارنـده    هاي موجود به دقت و جامعيـت برداشـت   د. بنابراين كاستيآيات لحاظ شو
هايي كه در موضـوع تفسـير و تـدبر در قـرآن بـه رشـته        گردد، همچنان كه تمام كتاب بازمي

اند، چنين ويژگي را دارند (اساساً هـر تلقـي غيـر از تلقـي معصـوم از كتـاب        تحرير درآمده
الامكـان در دام   رنده سعي كرده اسـت تـا حتـي   مقدس همين محدوديت را دارا است). نگا

  هاي خود بر قرآن نيفتد. فرض تحميل پيش
از نخستين نكات قرآني آن است كه اصول عدالت اجتماعي قابل احاله بـه خواسـت و   
نظر عموم نيست، هرچند براي اجراي آن بايد مورد توافق جامعه قرار گيرد. بـه بيـان ديگـر    
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ي كه قواعد عـدالت را از دل توافقـات عمـوم يـا اكثريـت      برخلاف نگرش قرارداد اجتماع
كنند، قرآن عادلانه يا ظالمانـه بـودن امـور را بـا ماهيـت هـر عمـل يـا          جامعه استخراج مي

ايـن نكتـه    .شناسـد  داند و آن را تابع رأي مثبت يا منفي جامعه نمي پيامدهاي آن مرتبط مي
توانيم قواعـد   ديد نيست (درنتيجه ميكم درباره قواعد اساسي و اصول عدالت مورد تر دست

مكاني را تابع شرايط و عرف دانست). به قول فيلسوفان مسـلمان، اصـول    _جزئي و زماني 
اند، نه مانند زشتي و زيبايي و ديگر امور ذوقـي   حكمت عملي جزء اعتباريات عمومي ثابت

تنهـايي   نگ پرچم ملي بهكه ماهيت متغير و كاملاً نسبي دارند. اگر قرارداد اجتماعي درباره ر
  گونه نيست. كفايت كند، ارزيابي عادلانه بودن حكم يك دادگاه يا قاعده مالكيت اين

تر از خواست عامه با حقيقت دارد؛ زيـرا چنـان كـه گفتـيم      عدالت اقتضا و نسبتي وثيق
آيد چنـين اسـت    به ميان مي» حقي«جا پاي  است و هر» حق«جنس و ماهيت عدل، جنس 

بر همين مبناست كـه قـرآن مجيـد،     1تواند تنها پيرو اهواء و سلايق و آرا باشد. نميكه حق 
و بلافاصله بـه پيـامبر خطـاب     2داند خود را اوج بلكه ختم دستورات صادقانه و عادلانه مي

كند كه اگر مبناي دستورات را نظر بيشتر مردم زمين قرار دهي، گمراه خواهي شـد؛ زيـرا    مي
و دانش ناقص براي تعيـين حقانيـت امـور كفايـت      3طعي و كامل نيستعلم و دانش آنها ق

تـوان ادعـا نمـود اسـتخراج اصـول تـدبير        براساس اين اصل قرآني است كه مـي  4كند. نمي
هـاي عادلانـه اسـت،     ترين راه براي بازشناسي امور و رويـه  عادلانه از منابع وحياني، مطمئن

  از قرآن است.البته همه اينها مشروط به صحت روش فهم ما 
بندي مواضع قرآن مجيد درباره اقتصاد و معيشت، آن معنايي از عدل كـه   براساس جمع

توان آن را عدالت بـه   شود، بخشي از نظريه عدالت (به مفهوم عام) است كه مي دريافت مي
مفهوم خاص دانست. درواقع عدالت اقتصادي به معنـاي وضـعيت بايسـته انـواع حقـوق      

تنها به بعـد  » ظلم«شامل دو دسته حقوق انساني و غير انساني است كه اقتصادي در جامعه 
نخست اشاره دارد. عدالت به مفهوم عام خود دربرگيرنده نوع ديگري از نقض حقوق است 

  كند. از آن ياد مي» كفران«كه قرآن با كليدواژه 
در چارچوب نظري اقتصاد اسلامي، مشكل محوري نه تخصـيص منـابع كميـاب و نـه     

وه توزيع ابزارهاي توليد است، مسئله شيوه مواجهه انسان با منابع انساني و غيـر انسـاني   نح
طور عموم با نقـض ايـن دو    (طبيعتي) است؛ اما واقعيت آن است كه نحوه مواجهه انسان به

                                                           
    .115. انعام، 2  .  71. مؤمنون، 1
    .28. نجم، 4  . 116. انعام، 3
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تـوان گفـت    بنابراين مـي  1».انسان بسيار اهل ظلم و كفران است«دسته حقوق همراه است: 
شـود (مناسـباتي كـه     ول اقتصاد اسلامي در عدل اقتصادي خلاصه مـي شرط لازم و غايت ا

ها و منابع غير انساني ادا شود). روشن است كه اين نكته در خصوص بخـش   حقوق انسان
هـاي اخلاقـي و تشـويقي،     آور اقتصاد اسلامي صادق خواهد بود و در بخش حقوقي و الزام

رو  ثار نيز به ميان خواهـد آمـد. از ايـن   اسات و ايؤپاي اهداف ديگري مانند احسان، جود، م
برداشت نگارنده اين است كه نظريه عدالت اقتصادي در قرآن شامل دو بعد اساسي اسـت  

  اند از: كه عبارت
ها: در قرآن مجيد عدالت در اين بعـد بـا كليـدواژه     الف) مراعات حقوق اموال و امكان

در  2بيـان شـده اسـت.   » كفـران « هاي ناعادلانه بـا واژه نقـيض آن يعنـي    و موقعيت» شكر«
دهنـد در نحـوه    گيـري مـي   اسلامي تمام منابع بالقوه كه به ما امكان و فرصت بهـره  عدالت

مواجهه انسان با آنها داراي حقوقي هستند. دامنه مواردي كه موضـوع ايـن حـق بـه شـمار      
عمـده   تـوان آنهـا را بـه سـه گـروه      بندي مي روند بسيار گسترده است؛ اما در يك تقسيم مي

  تفكيك نمود:
 .ها و...) جنگل ،منابع طبيعي (معادن مختلف، درياها _

 اقتصادي (اعم از مالي و فيزيكي). هاي ها و سرمايه اموال شامل ثروت _

 ها. ها، استعدادها و فرصت ها، توان اند مانند امكان منابعي كه از جنس قوه _

در زبان قرآن كريم با واژه كفران بيـان  ها  مواجهه ناصحيح انسان با منابع، اموال و امكان
آن نظام اقتصـادي كـه    3ها است، شده است و از آنجا كه استفاده شاكرانه، در صدر حكمت

مبتني بر استفاده سپاسگزارانه از منابع باشد، اقتصادي حكيمانه است. در غير ايـن صـورت   
و مشـتقات كفـران (بـه     به دليل تشابه ريشه كلمه 4اقتصاد بايد منتظر نقمت خداوند باشد.

معناي ناسپاسي و در مقابل شكر) با كفر (به معناي انكار حق و در مقابل ايمان) بسـياري از  
ترين دليـل بـراي تميـز     شود. قطعي آيات قرآن ناظر به مسئله كفران با معناي دوم اشتباه مي

ع) اسـت.  و در مرحله بعد قرائن معنـوي (موضـو  » شكر«دادن اين موارد وجود قرينه لفظي 
 برخي شواهد قرآني در اين خصوص به شرح زير است:

                                                           
  .34. ابراهيم، 1
د و درباره اعمال انساني نيز به كار رفته است، مانند، آيـه  . البته مانند واژه عدل، كفران نيز در برخي موارد به معناي لغوي خو2

؛ يعنـي شـكر   »گيـرد  هر مؤمني كه عمل صالح انجام دهد، تلاش او مورد كفـران قـرار نمـي   «فرمايد:  سوره انبياء كه مي 94
مؤمنـان  عمـران دربـاره شـكر خداونـد از اعمـال صـالح        سوره آل 115سپاس از سوي خداوند انجام خواهد شد. يا آيه  و

    .12. لقمان، 3  مسيحي و يهودي. 
  .7. ابراهيم، 4
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روگرداني خدا از جامعه امن و پـرروزي   1عذاب قوم صاحب نعمت سبا به سبب كفران،
هـايي كـه خـدا     لزوم پرهيز از كفران و شكر حضرت سليمان در قبال قوت 2به سبب كفران،
دعـوت بـه شـكر در برابـر      4كفران شياطين در مقابل نعمت آموختن سـحر،  3بدو داده بود،

دعوت به عدم كفران در قبال قوت شنيدن و ديدن و اعطـاي   5هاي طبيعي و دريايي، نعمت
  7هاي خدا. تقبيح مشركان به دليل كفران موهبت 6نعمت هدايت،

ها، چرا بايد مفهوم شكر را در  ها و موهبت با فرض پذيرش معناي بالا براي شكر نعمت
هاي مؤيد نظر ما بحثي است كه علامه طباطبـايي(ره)   از ديدگاه نظريه عدالت وارد ساخت؟

اند و با استناد به برخي روايات بهترين معنا براي شـكر   درباره مفهوم واقعي شكر انجام داده
، 12، ج1361انـد (طباطبـايي،    را استفاده از نعمـت در جايگـاه درسـت خـود بيـان نمـوده      

ساني سياق روايـات قابـل توجـه اسـت؛ بـه      ). تشابه معناي شكر با عدل و حتي يك34ص
نحوي كه اگر به جاي نعمت كلمه شيء را در روايت جـايگزين كنـيم، بـه تعريـف عـدل      

  اي از عدل خواهد بود. ، شكر شعبه»شيء«شود، اما با توجه به گستره و شمول  تبديل مي
كفـران   هاي ما برخي ديگر از واژگان اقتصادي قرآن در ذيل مفهوم بـزرگ  براساس يافته

اي از مناسبات ناحق در مواجهه با منابع و اموال اسـت. از   گيرند؛ يعني بيانگر گوشه جاي مي
هاي كفران، دو مفهوم اسراف و تبذير است كه مصاديق مهم كفران به  ترين زيرمجموعه مهم

 روند. اگر بخواهيم معناي مستقلي از اسراف براي تبذير در نظر بگيريم، بايـد آن را  شمار مي
به معناي ميزان ناصحيح و هدر دادن يا اتلاف منابع و امـوال بـدانيم. قـرآن اهـل تبـذير را      

نامد و سپس با ظرافت خاصي شيطان را كفور بـه پروردگـارش دانسـته     برادران شياطين مي
  اين نكته تأييدي بر تلقي ما است كه تبذير را بايد از مصاديق كفران دانست. 8است.

سـوره اسـراء كـه     33سوره فرقـان و آيـه    67مربوط به اسراف، جز آيه اما از ميان آيات 
هاي اسراف تناسب بيشتري با معناي انحراف كيفي  ي دارند، ديگر استعمالبيشتر معناي كم
ها دارد. جالب اينجا است كه در مراحـل نـزول، قـرآن نخسـتين مرتبـه واژه       منابع و قابليت

تنهـا   نـه  9بـرد.  ان صفت رفتاري ايشـان بـه كـار مـي    اسراف را در داستان قوم لوط و به عنو
هاي قرآن از واژه اسراف در حوزه اخلاقـي، فرهنگـي و    نخستين كاربرد؛ بلكه عمده استفاده

سياسي است. مسرف ناميدن قوم لوط به سبب رفتار ضد اخلاقي آنها در موارد ديگـر قـرآن   
                                                           

    .114_112. نحل، 2  . 19_15. سبأ، 1
    .102. بقره، 4  .  40. نمل، 3
    .3و  2. انسان، 6  .  14. نحل، 5
    .27و  26. اسراء، 8  .  34؛ روم، 66؛ عنكبوت، 55. نحل، 7
  .81. اعراف، 9
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 ـ     1نيز تكرار شده ل قـوم لـوط و نكـوهش    ي عم ـو روشن است كـه منظـور قـرآن ابعـاد كم
روي در آن نيست؛ بلكه مراد، رد جهت نادرست اسـتفاده از يـك اسـتعداد و قابليـت      زياده

ها در داستان فرعون نيز با لغـت اسـراف    است. انحراف در شيوه استفاده از امكانات و قوت
ها و  يبه عنوان مثال ديگر، قرآن دوبار پس از دستور به استفاده از خوردن 2ناميده شده است.

كنـد و بـا اسـتفاده از سـياق مشـابهي دليـل آن را        محصولات كشاورزي، از اسراف نهي مي
  3دارد. كند كه خداوند مسرفان را دوست نمي گونه بيان مي اين

اي نيست كه قـرآن مجيـد در خصـوص مواجهـه نـابحق بـا منـابع         كفران تنها كليدواژه
ساد بـراي ايـن منظـور اسـتفاده شـده اسـت       برد؛ بلكه گاه از كلمه ف استعدادها به كار مي و

 5هـا و امـوال،   از ثـروت » قـارون «نحـوه اسـتفاده    4تباه كردن كشت و نيروي انسـاني،  مانند:
گيـري نادرسـت از اسـتعداد و     بهره 6ها، چگونگي استفاده از رزق خدا و خوراك و نوشيدني

ومت را در معـرض  بلكه اساس حك 9استفاده فرعون از قدرت؛ 8عمل قوم لوط، 7توان سحر،
لازم بـه ذكـر اسـت كـه از مجمـوع كاربردهـاي واژه فسـاد در قـرآن، سـه           10بيند. فساد مي

طور خاص ناظر به حوزه اقتصـاد و هـر سـه موقعيـت در مـاجراي قـوم حضـرت         به مورد
  11است. شعيب

و » قسـط «قرآن مجيد از واژه عـدالت بـه    ،در اين بعد ب) مراعات حقوق افراد و جامعه:
» ظلـم «هاي فقدان عدل يـا نقـض حقـوق انسـاني از كلمـه       و در موقعيت» عدل«ه گاه كلم

توان اين مفهوم خاص از عدل را در مقابـل مفهـوم عـام     نمايد. بر اين اساس مي استفاده مي
عدالت (شامل حقوق طبيعـي و انسـاني) قـرار داد. اگـر موضـوع بحـث فراتـر از عـدالت         

 .شـود  ن ظلم نيز فراتر از حقوق انساني بحث مـي اجتماعي و اقتصادي مطرح شود، دامنه اي
و  12كننـد  اي به سبب دروغ بستن به دين خدا، بـر خداونـد ظلـم مـي     مانند مواردي كه عده

قرآن مشابه چنين بياني را براي  13اساساً قبح شرك بدان سبب است كه ظلمي آشكار است،
  تر قرار دارند. عاي جام بنابراين ظلم و عدل در مرتبه 14برد. كفر نيز به كار مي

                                                           
    .83؛ يونس، 31. دخان، 2  . 34. ذاريات، 1
    .205. بقره، 4  .  31؛ اعراف، 141. انعام، 3
    .60. بقره، 6  .  77. قصص، 5
    .3. عنكبوت، 8  . 81. يونس، 7
    .34. نمل، 10  .  4. قصص، 9

  .36، عنكبوت، 183_181؛ شعراء، 85. هود، 11
؛ 71؛ حــج، 57و  15؛ كهــف، 18؛ هــود، 106و  17؛ يــونس، 37؛ اعــراف، 157و  144، 93، 21؛ انعــام، 94عمــران،  . آل12

    .72؛ مائده، 13. لقمان، 13  . 7؛ صف، 32؛ زمر، 22؛ سجده، 68عنكبوت، 
  .97؛ انبياء، 29؛ كهف، 151عمران،  ؛ آل254. بقره، 14
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انـد   عبـارت » ظلم«برخي شواهد قرآني براي بيان نقض حقوق انساني در قالب كليدواژه 
ظلم شمردن ربا و خوردن  2عدم پرداخت جزا يا مزد كامل، 1از: عدم پرداخت حق مساكين،

ظلـم شـمردن قتـل در     4ظلم شمردن زنا و دزدي در داستان يوسـف،  3اموال مردم به باطل،
هـاي   جـويي و انتخـاب لقـب    تمسـخر و عيـب   6اجرا نكردن قصاص، 5ران آدم،ماجراي پس

بـر همـين اسـاس قـرآن از      8عدم مراعات حق افراد در شهادت، گواهي و وصـيت.  7زشت،
برد. جالب اينجا است كه هويـت جامعـه    فرعون يا قوم لوط به عنوان مصاديق ظالم نام مي

رآن مورد تأكيد است كه بارهـا ظـالم را صـفت    قدر در ق تنها به عنوان مجموعه افراد) آن (نه
و اين با مواردي كه اهل اجتماع (اهل قريه) را ظـالم خوانـده    9يك اجتماع (قريه) قرار داده

از جمله مصاديق اين مورد در جايي است كه در استضـعاف نگـه داشـتن     10متفاوت است.
  11مردان و زنان و كودكان را علت ظالم بودن اهل جامعه ذكر كرده است.

همانند بحث كفـران، در اينجـا نيـز واژگـان ديگـري بـراي توصـيف موقعيـت نقـض          
برخـي آيـات قبـل    كه در » تعدي«مانند  است، انساني مورد استفاده قرآن قرار گرفته حقوق

 كه خداوند به عنوان صفت رفتاري قارون نسبت به قوم حضرت موسـي » بغي«اشاره شد يا 
  12ذكر كرده است.

  
  . چهار ركن عدالت اقتصادي5

مدار قرآني را به اجمال جامعه خالي از ظلم و  توان جامعه عدالت با توجه به مباحث بالا مي
كه مناسبات آن بر مدار حقوق اشخاص و اموال تنظـيم شـده    اي كفران معرفي نمود. جامعه

است. در ادامه به تبيين بيشتر هر يك از دو حوزه اصلي عدل اقتصادي خـواهيم پرداخـت؛   
تـر، موجـب دقـت     هاي مشـخص  اما از آنجا كه تقسيم هر يك از دو حوزه بالا به زيربخش

ت امـوال را بـه دو قسـمت    شود، هر يك از دو حوزه مناسبات اشخاص و مناسـبا  بحث مي
  تواند به دو شكل باشد: كنيم. عدالت انساني يا مناسبات اقتصادي اشخاص مي تفكيك مي

  .مناسبات اقتصادي دوسويه (مبادله) _
  مناسبات اقتصادي يك طرفه (بازتوزيع). _

                                                           
    .272_270؛ بقره،49. كهف، 2  .  29_24. قلم، 1
    .75، يوسف، 23. يوسف، 4  . 161. نساء، 3
    .45. مائده، 6  .  30_27. مائده، 5
    .107. مائده، 8  . 11. حجرات، 7
    .59. قصص، 10  . 48و  45؛ حج، 11؛ انبياء، 102. هود، 9

    .76. قصص، 12  . 75. نساء، 11
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تفاوت اين دو نوع رابطه انساني تا حدي مشابه اختلاف عقد بـا ايقـاع در فقـه اسـت.     
شود چه در بازار محصولات (كالا و خـدمات)   وسويه نوع داد و ستدي را شامل ميروابط د

باشد چه در بازار كار (مبادله كار با مزد) و چه در بازارهاي مالي (مبادله سرمايه با سـود). از  
سوي ديگر روابط يك طرفه شامل آن دسته از مناسبات اقتصادي است كه يك طرف نقش 

دله كه هر دو طرف نقش فعال دارند). به عنوان مثال كسـب مـال   منفعل دارد (برخلاف مبا
هاي دولتي (هـر نـوع پرداخـت انتقـالي) از جملـه مصـاديق روابـط         در قالب ارث و يارانه

  طرفه است. يك
  دارد: از سوي ديگر عدالت طبيعي يا مواجهه اقتصادي با اموال و منابع نيز دو صورت كلي

  .تر (توليد) اي براي ساختن يك محصول كامل استفاده مولد از آنها به عنوان نهاده _
  گيري غير توليدي از آنها به عنوان استعمال نهايي (مصرف). بهره _

هـا   هـا و قابليـت   هـا، اسـتعدادها، فرصـت    از سه دسته منابع طبيعت، امـوال و قابليـت  
تـوان   دارند؛ اما منـابع طبيعـي و امـوال را مـي     ظرفيت استفاده به عنوان نهاده توليد را بيشتر
هـايي ماننـد احيـا و     به صورت مولد و هم غير مولد استفاده كرد. در فقه نيـز از عبـارت   هم

شود. اگر آب، گـاز يـا يـك سـرمايه مـالي       حيازت براي استفاده از منابع طبيعي استفاده مي
با آنها از نوع مولـد و اگـر آب بـراي    فيزيكي در فرايند توليد محصولي قرار گيرد، مواجهه  يا

رفع عطش، گاز براي گرم كردن و ساختمان براي سكونت اسـتفاده شـود مواجهـه بـا آنهـا      
  مولد خواهد بود. غير

تر شده است يـا خيـر؟ دشـوار     جواب به اين سؤال كه آيا نظم اقتصادي جامعه عادلانه
وجـود  ت اقتصـادي جامعـه   گيري كليه تحـولا  است. اگر يك نماگر يا شاخص براي اندازه

شـد؛   كه افزايش و كاهش آن بيانگر دوري و نزديكي به عدالت بود، پاسخ ساده مـي  داشت
هاي مختلف اقتصادي  بايست وضعيت بخش مي وجود نداردولي اكنون كه چنين شاخصي 

با هم مقايسه شود. قضاوت درباره مطلوب و عادلانه بودن يـك اقتصـاد بـر مبنـاي چهـار      
پذير است. تفكيك اقتصاد  صلي يعني توليد، مبادله، بازتوزيع و مصرف بهتر امكانمكانيسم ا

واره  نگـر و نظـام   شود ارزيابي كل به اجزاي آن (مانند تفكيك ارگانيسم به اعضا) موجب مي
هـاي اقتصـادي    پذير نباشد. اين چهار مكانيسم اصلي در تمام بازارها، مناطق و بخش امكان

  .اند تنيده شده
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هـاي بـالا را انجـام     توان گفت عاملان اقتصادي در هر لحظه از زمان، يكي از فعاليـت  و مي
گـر يـا    گـر، مبادلـه   دهند؛ يعني در هر لحظه لبـاس يكـي از عوامـل توليدكننـده، توزيـع      مي

كننده را به تن دارند؛ اما همچنان كه گفتيم اين تقسيم چهارگانه، بيشتر يـك قالـب    مصرف
  كند. د و نقض آن خللي به محتواي بحث وارد نميارائه است و نق

  
  . عدالت در بازتوزيع1_5

هاي مكّي قـرآن مـورد تأكيـد اسـت، عـدالت در       نخستين محور كه حتي در نخستين سوره
تر بيان كنيم اين مرحله متـرادف بـازتوزيع در    بازتوزيع منافع نظام اقتصادي است. اگر دقيق

در نظريه شهيد صدر است كه گرچه از لحـاظ رتبـه   » ليدتوزيع پس از تو«اقتصاد متعارف و 
گيرد؛ اما به جهت اهميت و تقدم اشارات قرآني، در ابتدا ذكر  اقتصادي پس از توليد قرار مي

طرفه اقتصادي يا بـازتوزيع (پـس از توليـد) را     طور كه بيان شد مناسبات يك شود. همان مي
  توان به دو دسته كلي تقسيم نمود: مي

مناسبات بازتوزيعي عـام ماننـد مكانيسـم ارث كـه يـك اصـل همگـاني و         نخست  __
  1.است ثابت

اي تعبيه شـده اسـت ماننـد رفـع      دوم مناسبات بازتوزيعي خاص كه براي افراد ويژه  __
  محروميت و فقر.

بازتوزيع خاص گرچه يك اصل ضروري است؛ اما يك قاعده همگاني، هميشـگي و ثابـت   
اجراي آن وابسته به شرايط واقعي جامعه است و مـوقعيتي متصـور   رود؛ يعني  به شمار نمي

                                                           
  .12و  11. نساء، 1
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گونـه نيسـت؛ يعنـي مـثلاً تـا       بازتوزيع عام اين ،شود كه نياز به آن از بين برود. در مقابل مي
طـور   ها بر زمين هستند، سازوكار ارث كاربرد دارد. اما بـازتوزيع خـاص بـه    زماني كه انسان

در كنار هم قرار گيرند و فقر غيـر  » نياز و استحقاق«صر شود كه دو عن عمده زماني مطرح مي
اختياري را تشكيل دهند؛ يعني كساني كه يا به دلايل خارج از اختيار، امكـان مشـاركت در   
اقتصاد و كسب معيشت خويش را ندارند يا كساني كه حتي با مشاركت و تلاش اقتصـادي  

 قادر به تأمين معيشت خويش يا خانواده نيستند.

كنـد و   تأكيد اوليه به خاطر اين است كه قرآن بر يك اصل بزرگ و فراگير تأكيد مـي اين 
ها به قـدر اسـتعداد و    مكلف بودن انسان«و همچنين  1»سهم بردن بر مبناي تلاش«آن اصل 

است. در شرايطي كه با رعايت اين اصل، باز هـم معيشـت فـرد و خـانواده      2»وسع خويش
طـور خلاصـه    رسد و آن حق بازتوزيعي است. بـه  صل دوم ميتأمين نگردد، آنگاه نوبت به ا

  توان به دو گروه تقسيم كرد: نيازمندان مستحق را مي
ديـدگان حـوادث طبيعـي،     مـدت) ماننـد آسـيب    صاحبان نياز موقت (كوتاه يا ميان  __

تـوان پـس از مـدتي آنهـا را بـه       ماندگان و... كه مـي  ورشكستگان اقتصادي يا در راه
  نيازي از بازتوزيع رسانيد. بيخودكفايتي و 

صاحبان نياز دائم (بلندمدت) كه استحقاق دائم در برخورداري از بـازتوزيع دارنـد.     __
مانند افرادي كه اساساً امكان مشاركت در اقتصاد را ندارند همچون معلولان ذهنـي  

  . يا جسمي، از كارافتادگان و...
ي هاي مكّ زمندان و محرومان از نخستين سورهتشويق به بازتوزيع منافع اقتصادي به سود نيا

هـاي آغـازين نـزول قـرآن فاصـله       شود و هرچه از سـال  هاي مدني ديده مي تا آخرين سوره
هـاي فـردي جـاي خـود را بـه دسـتورات الزامـي و تعبيـه          ها و خطـاب  تشويق ،گيريم مي

 طوري كه پـس از سـال هشـتم هجـري، عـدم      دهد؛ به سازوكارهاي مشخص اجتماعي مي
د. اهميـت ايـن محـور تـا     وش ـ مرز با كفر و خروج از اسلام شـمرده مـي   پرداخت زكات هم

و رفتـار   3آنجاست كه در زبان قرآن غفلت از آن مترادف مرگ (معنوي) جامعه دانسته شـده 
ايـن   4رفتار و سياست شيطاني شمرده شده اسـت.  ،يا سياستي كه منجر به فقر و فحشا شود

تـرين اسـت، در مواضـع     شـده  هاي موجود نيز شـناخته  تئوري بخش از نظريه عدالت كه در
متعددي از قرآن اشاره شده است. تمام آياتي كه تشويق يا امر به انفاق، پرداخـت زكـات و   

كند و همچنـين آيـاتي كـه بـه      صدقات، پرداخت خمس، ايتاء مال به نزديكان و فقيران مي
                                                           

    .286، بقره، 7. طلاق، 2  . 21؛ طور، 38؛ مدثر، 39و  38. نجم آيات 1
    .268. بقره، 4  . 195. بقره، 3
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رونـد كـه    بازتوزيعي به شمار مـي  نمايند، مبنايي براي تعيين حقوق قرض حسن ترغيب مي
 طلبد. مرور آنها مجال وسيعي مي

هاي برجسته در منطق قرآن توجه به اين نكته است كه هزينه كردن بـراي   يكي از آموزه
و قرآن كساني را كه  1رفع فقر و محروميت داراي منافع (آتي و بلندمدت) براي جامعه است

ايـن موضـوع مهـم در     2كنـد.  رند، نكوهش مـي شم انفاق را موجب نقصان اموال و زيان مي
نگري كه پيامدهاي مثبـت،   مواضع متعدد اشاره شده و درواقع پاسخي است به مكاتب كوته

گيرند؛ بلكـه رفـع فقـر و     انساني و بلندمدت عدالت بازتوزيعي را در ارزيابي خود ناديده مي
  شمارند. محروميت را موجب كاهش كارايي مي

صـراحت حقـوق و قواعـد مشخصـي را بـراي معيشـت و        بـه  ضمن اينكه قرآن مجيد
تـرين نقـد بحـث بـازتوزيع، فروكاسـتن آن بـه ايـده         نيازمندان وضع نموده است. مهم رفاه

طلبي است؛ اما منطق بـازتوزيع قرآنـي هـيچ تلازمـي بـا برابـري در        گرايي و برابري مساوات
هـاي اقتصـادي و    خـورداري يا مصرف ندارد و معتقد است كه در وضع بهينه نيـز بر  درآمد
هـاي جامعـه و مبنـاي آزمـايش      هاي اجتماعي افراد همسان نيست و اين خود از سنتّ رتبه

  3ها است. انسان
  

  . عدالت در مبادله2_5

دومين بعد عدالت اقتصادي كه مانند بازتوزيع، ناظر به مراعات حقوق انساني است، حـوزه  
بازتوزيع، مشتمل بر يك تبـادل دوسـويه و    مبادلات و داد و ستد است. اين حوزه برخلاف

نقش واسط را در هـر  » مالكيت و قرارداد«انتخابي است. مبادله و مفاهيم وابسته به آن مانند 
توان بحث مالكيت را مستقل از  كند. گرچه مي فعاليت اقتصادي از توليد تا مصرف بازي مي

در قالـب تبـادل حـق تملـك      مبادله دانست؛ اما چون مالك شدن يا انتقـال مالكيـت تنهـا   
توان مسائل مربوط به آن را در ذيـل عنـوان مبادلـه بررسـي نمـود. در       پذيرد، مي صورت مي

مقابل قرارداد اقتصادي (چه به صورت رسمي و چه به صورت توافق غير رسمي) طفيلـي و  
  بيانگر مفاد يك مبادله است و ماهيت مستقلي ندارد.

ها است مانند: حق مالكيت يـك   اي از حق يا مجموعههر مبادله درواقع تبادل يك حق 
كالا، حق به اجاره گرفتن نيروي كارگر يا حق به كار گرفتن سرمايه. بر اين اساس دو دسـته  

  مبادله قابل تصور است:
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اي كه فقط مبادله حق است مانند: داد و ستد برخي اوراق حق امتياز يا اختيار  مبادله  __
 دل حق، موضوعيت دارد و چيز ديگري مراد نيست.معامله. در اين حالت تبا

اي كه حاوي تبادل يك مال و حقوق وابسته به آن است. در اين شكل تبـادل   مبادله  __
تواند كالا، خدمت نيروي كـار،   حق، طريقيت دارد. در اين حالت موضوع مبادله مي

زار مستقلي بـراي  منابع طبيعي يا سرمايه مالي باشد. در فقه اماميه مبادله، قيمت و با
 ).1379پول وجود ندارد (توتونچيان، 

شود، مبادله به معناي خريـد و فـروش آن    درنتيجه برخلاف آنچه در ابتدا به ذهن متبادر مي
هم در بازار محصولات نيست؛ بلكه شامل هر نـوع داد و سـتد حقـوق اقتصـادي در تمـام      

ه مبادلـه در دل يـك تصـميم    بازارهاي اقتصادي است. اتفاقاً بـه همـين دليـل كـه هميش ـ    
شود و بيشتر به عنوان  گيرد، اغلب مغفول واقع مي اقتصادي مانند توليد يا تخصيص قرار مي

شـود. اگـر از برخـي     يك فرم و قالب كه حاوي عبارات حقوقي است بـه آن نگريسـته مـي   
ر توزيع نظريات سوسياليستي بگذريم (كه به عدم توازن قوا در مبادلات اقتصادي و آثار آن ب

هاي عدالت به اين حلقـه اتصـال دو طـرف بازارهـاي      درآمد توجه دارند)، در ديگر تئوري
اقتصادي توجه نشده است. برخلاف روش مرسـوم، قـرآن مجيـد بـه موضـوع عـدالت در       

طـور مثـال روابـط مـالي و      ها، قواعد مبادله و قراردادها توجه بسـيار جـدي دارد و بـه    رويه
  1شمارد. را مصداق ظلم در جامعه مي» با و اكل مال به باطلر«مبادلاتي ناعادلانه 

اصل اهميت عادلانه بودن مبادلات و قراردادها در مواضع متعددي از قرآن مورد تأكيـد  
هاي مشروع اسـت   از اركان عدل مبادلاتي تعيين تكليف مالكيت 2و تكرار قرار گرفته است.

رود. بـا روشـن شـدن چگـونگي      ترين مباحث هر نظام اقتصادي به شمار مي كه از محوري
تملك و انتقال مالكيت، دستورات صريح قرآن مبنـي بـر مبـادلات عادلانـه، بـا توجـه بـه        

 ـ   قدر اهميت مي اقتضائات زمانه آن ال در عصـر حضـرت شـعيب كـه     يابد كه بـه عنـوان مث
انحرافات اقتصادي رواج يافته بود، بلافاصله پس از دعوت جامعه به ايمان، سخن از دقت 

انجامد.  عدالتي مبادلاتي به فساد مي در منطق قرآن، بي 3آيد. در مبادلات اقتصادي به ميان مي
هـا   كردن سرمايهاهميت عدل در مبادلات بدان سبب است كه در كنار انحراف منابع و تباه 

انجامد. در حرمت حقوق اقتصادي همين بس  (فساد) به نقض حقوق انساني (ظلم) نيز مي
كه رواج مبادلات ناعادلانه و تجاوز به امـوال ديگـران در منطـق قـرآن مسـاوي خودكشـي       

  4جامعه دانسته شده است.
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اي در  گاه ويـژه در ميان انواع چهارگانه مبادلات اقتصادي، انحراف در مبادلات مالي جاي
قرآن مجيد دارد. تأكيد بر سلامت مبادلات مالي تا حدي ناشي از اين است كه پول غيـر از  
كاركرد بالقوه آن به عنوان يك نهاده توليد مانند نيروي كار (پولي كه تبديل به نهـاده توليـد   

را دارد. شود سرمايه است)، وظايفي مانند واسطه مبادله و معيار ارزش و نماد قدرت خريـد  
شود كه قواعد اسـتفاده از پـول و مراعـات حقـوق      ها موجب مي مجموعه وسيعي از ويژگي

رو است كه مناسبات مالي ظالمانـه (و   اي برخوردار باشد. از اين مربوط به آن از اهميت ويژه
در رأس آن ربا) جنگ با خدا و پيامبر دانسته شده و در تضاد با قواعد اخلاقـي و انسـاني و   

توان به وزن و ضريب اهميت هر يـك از   جا مي از همين 1ر با اساس جامعه ديني است.مغاي
طوري كه ظلم در روابط مالي از ديگر انواع گناه و ظلـم   قواعد اسلام و نقض آنها پي برد؛ به

(جز شرك) بالاتر است. از معدود مواردي كه قرآن به اهل ايمان وعده عذاب كافران را داده 
  2ه دستور به قطع رباي مضاعف داده شده است.در جايي است ك

ها و قراردادها است. چنان كه  شك يك ركن عدالت مبادلاتي، وضعيت تعهدات، پيمان بي
ملـل   ها دامنه وسيعي را در تمام بازارهاي اقتصادي (حتي قراردادهاي بـين  بيان شد اين پيمان

و  3قراردادها و تعهدات اجتمـاعي دارد شوند. قرآن تأكيد آشكاري بر لزوم پايبندي به  شامل مي
هاي حقوقي بهـره   هاي اخلاقي و ضمانت براي تقويت بنيان تعهدات، از هر دو دسته ضمانت

  4هاي تقوا است. شكنند و حفظ تعهدات از نشانه برد؛ بدترين بندگان خدا كافران پيمان مي
منطـق قـرآن،   قدر جدي است كه در  اهميت استحكام اين زيرساخت نظام اجتماعي آن

روشن است اگر  5حتي براي كمك به ديگر مسلمانان نيز نبايد مرتكب نقض قراردادها شد.
تضمين حقوق طرفين مبادله به صورت مطلـوب و مـؤثر صـورت نگيـرد، شـالوده روابـط       
اجتماعي و اقتصادي لـرزان خواهـد بـود و درنتيجـه موجـب ابهـام در آينـده تصـميمات         

ن اقتصادي و بالارفتن هزينه فعاليت اقتصادي خواهـد شـد. در   اقتصادي، افول انگيزه عاملا
ها تأكيد و خداونـد بـه عنـوان     هاي ديني بر حفظ پيمان قرآن مجيد بر تأثير اخلاق و ارزش

  6مظهر اعلاي وفا به تعهدات ستوده شده است.
 هاي محتوايي قرآن در موضوع مبادلات عادلانه آن است كه رشد ناشـي از  از ديگر بنيان

(به قرينه ذكر صـفت   7روابط اقتصادي ناسالم و ظالمانه، نفع حقيقي و پايدار جامعه نيست
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مضاعف شدن براي زكات و عدم ذكر آن براي ربا) و اساساً قاعده جهان بر محو آثار روابط 
  1مالي ظالمانه و تكثير آثار روابط عادلانه و انساني است.

  
  . عدالت در توليد3_5

باره عدالت بازتوزيعي و مبادلاتي ذكر شد ذيل عنوان كلي عدالت انساني هر آنچه تاكنون در
و نظريه قسط (فقدان ظلم) بود. سومين و چهارمين بعد از ابعـاد عـدالت اقتصـادي تحـت     
عنوان كلي عدالت طبيعتي و نظريه شكر (فقدان كفران) بررسي خواهد شد. چنان كـه آورده  

گيـرد: يكـي    قالب كلي صورت مـي  اي طبيعي در دوه شد مناسبات انسان با منابع و موهبت
تـر و دوم اسـتفاده بـه عنـوان مصـرف       برداري از آنها در مسير توليد يك محصول كامل بهره

ها و اموال عدالت توليدي ناميـده شـد كـه     برداري از منابع، موهبت نهايي. صورت اول بهره
طبيعـي و معـادن، امـوال يـا     گانـه (منـابع    عبارت است از مراعات حقوق اموال و منابع سه

  هاي خدادادي). ها و درنهايت موهبت سرمايه
 هاي خاص به امثـال حضـرت داود، سـليمان يـا     در منطق قرآن در كنار اعطاي موهبت

ها به روش صحيح استفاده كننـد و   كند تا از اين موهبت تكاليفي را نيز تعيين مي 2ذوالقرنين
موهبـت در سـطح فـردي نيسـت؛ بلكـه ممكـن       خود نيز دچار غفلت يا ظلم نشوند. ايـن  

جامعـه صـاحب مـوهبتي باشـد كـه لازم اسـت از آن اسـتفاده شـكرگزارانه نمايـد،           است
موقعيت جغرافيايي قوم سبا (منطقه امن و پرروزي) يـا قـوم موسـي (زمـين مبـارك       همانند

 حاصلخيز). و

ها و منـابع توليـد، سـخن     حال با توجه به مفروض گرفتن صحت مسئله مالكيت نهاده
اي براي توليد يا حقي براي منابع متصور است؟ در اقتصاد متعـارف   اين است كه آيا ضابطه

شـود و اساسـاً مواجهـه     گونه مناسبات ذيل مفهوم كارايي فني و تخصيصـي بحـث مـي    اين
اركان نظريـه عـدالت در   «ها معنا ندارد؛ اما چنان كه در بخش  ها و سرمايه ناعادلانه با ثروت

جـان اسـت، بـه     بيان شد مفهوم شكر كه ناظر به همين مناسبات انسان با منـابع بـي  » قرآن
اي از ايـن منـابع درسـت اسـتفاده      شود و اگر جامعـه  اي از عدل عام مطرح مي عنوان شعبه

ر توليد آن است كه توزيـع اوليـه منـافع    ننمايد، حق اموال را نقض كرده است. اهميت ديگ
شود (البته مبتني بر قراردادي كه سهم صـاحب   اقتصادي يا مالكيت محصول، از آن منتج مي

  كار، سرمايه، مدير و... را تعيين كند).
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شود اقتصاد اسلامي در حوزه توليد و رشـد اقتصـادي تفـاوت چنـداني بـا       گاه ادعا مي
ه با وجود كثرت تشابهات، احكام توليدي اقتصـاد متعـارف   اقتصاد متعارف ندارد؛ حال آنك

گرايي و رسيدن بـه اهـداف مقدسـي! ماننـد كـارايي،       كاملاً برخاسته از فلسفه اخلاق نتيجه
گرايـي و محوريـت    حداكثرسازي ثروت و بهينه پارتو است. چنين مبنايي با رويكرد وظيفـه 

نظام انگيزشي اسلام متفاوت اسـت.  شود و  حقوق انسان و طبيعت كه از قرآن استخراج مي
اساساً در نگرش قرآني همانند مالكيت، در توليد نيز مولد بالاصاله و مسـتقل تنهـا خداونـد    

). قرآن ريشه هر آفرينش و حتـي زراعتـي را بـه قـادر متعـال      60، ص1386است (رجايي، 
از جانـب پروردگـار   ها  ها، استعدادها و موهبت تنها تمام منابع، قوت زيرا نه 1دهد؛ نسبت مي

هاي خلقت كه آدمي را قادر به صناعت، زراعـت و...   اب اعطا شده؛ بلكه قواعد و سنتّوه
  كند، نيز از سوي خداوند حكيم وضع شده است. مي

هايي مانند آب، انواع درختان و گياهـان، چارپايـان،    قرآن بارها از در اختيار گذاشتن نعمت
ا وسايل تأمين معاش و ابتغاء فضل الهي قلمداد كرده است. غير ها و... نام برده و اينها ر كشتي

از مواهب طبيعي كه براي توليد و كسب معيشت در اختيار انسان است، قرآن كريم به صنعت 
ساخت كشتي (در داستان نوح نبي)، صنعت نرم كردن آهـن و سـاخت زره (در داسـتان داود    

تان سـليمان نبـي)، صـنعت اسـتفاده از     نبي)، صنعت ساختن ظرف و پيكره از مس (در داس ـ
شيشه در بناي كاخ (در داستان سليمان و ملكه سبا) و صنعت سدسازي توسط آهـن و مـس   

هـايي تكـاپوي عقـل و     القرنين) اشاره صريح نموده است. اصل در چنين حوزه (در داستان ذو
ان امـدادهاي  تجربه بشري است؛ اما خداوند رئوف در كنار هدف اصيل وحي، از طريق پيامبر

  بزرگي به سامان دادن نظم دنيوي و معاش آدميان نموده است.
در كنار بيان مواهب طبيعي و طلب فضل براي كسب روزي در قرآن، بخش ديگـري از  

بـرداري از   ها را بـه اسـتفاده و بهـره    پردازد يا انسان آيات به مسئله آباداني و عمران زمين مي
ذكر مواهب طبيعي و دستور استفاده از آنهـا بـراي كسـب     و هدف از 2خواند ها فرامي نعمت

در آيات قرآن ارتباط تنگـاتنگي  » فضل«كند و اساساً واژه  روزي را شكرگزاري آدمي بيان مي
هاي كسب روزي و ابتغـاء فضـل، در ذيـل     كه مؤيد آن است كه روش 3دارد» شكر«با كلمه 

اساس استنتاج منطقي، تشويق بـه  گيرد. بر بخش دوم عدل اقتصادي و نظريه شكر جاي مي
توليد و عمران به معناي تشويق مقدمات توليد و ابزارسازي بـراي توليـد نيـز خواهـد بـود.      

هـاي   گذاري) يا ابزارهـا (ماننـد فنـون و تكنيـك     بنابراين ترغيب به مقدمات (مانند سرمايه
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ن خداوند ثـروت  همچنيقابل استنتاج است. » تشويق به عمران و توليد«توليد) از اصل كلي 
امداد به وسيله «برخي محققان عبارت  1شمرد. و جمعيت را عاملي براي كمك به جوامع برمي

اند  ها دانسته را كه در قرآن تكرار شده است، به معناي افزايش بازده مال و انسان» اموال و بنين
بر اين اساس هم119، ص1386يت ثروت و جمعيت (رجايي، نه صرفاً افزايش كم .( يت كم

  ها، از مصاديق مدد خداوند به يك جامعه است. و هم كيفيت سرمايه و انسان
از اصول نگرش قرآن در مواجهه با منابع و اموال، توجه دادن مسلمانان به اين است كه 

باشد و بهترين  هاي تكويني مي قبض و بسط اقتصادي جامعه ناشي از قواعد طبيعي و سنتّ
نكته ديگر آن است كـه قـبض و    2آيد. يري آن قواعد به دست ميكارگ روزي با شناخت و به

مفروض دارد مانند:  يبسط اقتصادي جامعه كاملاً ثابت و پيشيني نيست (گرچه برخي اجزا
هاي محيط جغرافيايي و منابع طبيعي و معدني)؛ بلكه انتخاب و عمـل اعضـاي    محدوديت

عرض معيشت جامعه به نحوه عمل و منطق قرآن آن است كه  3جامعه نيز در آن مؤثر است.
رفتار اعضاي جامعه بسته است و با اصلاح شيوه مواجهه و استفاده جامعه از منابع و امـوال  

شـود. در مقابـل در منطـق     ها ايجاد مـي  موجود، ظرفيت براي كاهش يا افزايش برخورداري
  4نمايد. تواند نعمت اقتصادي را به نقمت تبديل ها و فرهنگ، مي قرآن تغيير ارزش

  
  . عدالت در مصرف4_5

برداري از آنهـا در جهـت غيـر     دومين شكل مناسبات انسان با اموال و منابع اقتصادي، بهره
بدون توليـد و   رود؛ زيرا انسانِ توليدي است. مصرف فراگيرترين رفتار اقتصادي به شمار مي

تگي دارد. مبادله ممكن است؛ اما بقاي زندگي به مصـرف برخـي كالاهـا يـا خـدمات بس ـ     
طور كه برخي رفتارهاي انسان با عوامل توليد خلاف حقوق طبيعتي آنها است، بعضي  همان
هاي مصرف نيز غير شاكرانه و معارض عـدل اسـت. ايـن نكتـه در اقتصـاد متعـارف        شيوه

كننـده در اسـتفاده از كالاهـاي در اختيـار آزاد اسـت و       شود؛ زيـرا مصـرف   چندان فهم نمي
ولـي از منظـر    ؛ها تن گندم را براي حفظ تعادل بازار به دريا بريزند د ميليونتوانن ها مي دولت

  اسلامي مصرف يك مقوله صرفاً شخصي نيست.
برداري غير مولد از محصولات و منابع دانست. اين بـه آن   توان بهره مصرف نهايي را مي

فقـط مصـرف    شود و برخـي ديگـر   معنا نيست كه برخي از منابع فقط در توليد استفاده مي
تـر آن   شوند. اساساً نوع كالا يا محصول معرف مصرفي بـودن آن نيسـت؛ بلكـه صـحيح     مي
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است كه مستهلك شدن معيار نهايي دانسته شود. بر اين اساس هر نهاده توليد غيـر انسـاني   
اي كـه قابليـت اسـتفاده غيـر      (سرمايه فيزيكي، زمين و منابع طبيعي) و هر محصول واسطه

ظاهر نهايي، قابليـت اسـتفاده مولـد را     را نيز دارد و بسياري از محصولات بهمولد و مصرفي 
دارند. مثلاً اگر از نفت، محصول پالايشگاهي توليد شود، استفاده مولد از آن صورت گرفته؛ 

  اما اگر براي گرم كردن محيط به كار رود، مصرف شده است.
هـاي   به معناي مصـرف روزي  در آيات متعددي از قرآن اجازه، اباحه يا حليت مصرف،

اند، بيان شده است. روشن است كه در همين اصـل دو   پاكي كه به شيوه حلال كسب شده
قيد محوري وجود دارد: اول طيب بودن مورد مصـرف براسـاس منطـق انطبـاق تكـوين و      

حرام نخواهد بود و تمام طيبـات حـلال    ،تشريع كه بيان شد تا چيزي مصداق خبيث نشود
وم حلال بودن روش كسب آن. پس هر محصولي كه ذاتش پـاك نباشـد (مثـل    و د 1هستند

اي كه نام خدا بر آن برده نشده باشد) يا به غير حلال كسب  گوشت خوك يا مردار يا ذبيحه
  شده باشد (از مكاسب محرمه يا مبادله حرام) مشمول تحريم مصرفي خواهد شد.

 ـ» كلوا«از نكات بسيار جالب آياتي كه عبارت  ي جـواز تصـرف و مصـرف اسـتفاده     يعن
شده، قيدهايي است كه بلافاصله پس از آن به كار رفته است و همگي بيانگر جهت درست 

��� اند: شكرگزار؛ مصرف كنيد ( استفاده از محصولات و پرهيز از انحراف در مصرف �� �� ��� 	� ،(

�� با مراعات تقوا مصرف كنيد ( �� �
� �	 )، بـدون اسـراف مصـرف كنيـد (    �	 	� � ���
� ��
 �� )، بـدون  ��

�� سركشي مصرف كنيد ( �
 	���	
 	� �� )، بدون فساد كـردن مصـرف كنيـد (   �	 ��	 ��� ���� � �
�	� �� 	
 	� 	�
 	�� �� �� �� �"�	! � )، بدون پيروي از شيطان مصرف كنيد (�� �#$� �%� 	
��� �& ��
� ���'�( 	
 	� )، بـراي انجـام   �	

!عمل صالح مصرف كنيد ( )�*! 	+ �
�, 	- �.� 	�.(2  
هاي عمومي نيز براي مصرف ذكر شـده اسـت (غيـر از مـوارد      در قرآن برخي ممنوعيت

هـاي عمـومي    تـرين مـوارد ممنوعيـت    خاص همچون محرمات زمـان احـرام حـج). مهـم    
اي كـه نـام    شـده  اند از: مردار، مشروبات مسكر، گوشت خوك، خون و حيـوان ذبـح   عبارت

كنـار ايـن مـوارد تمـام محصـولات       روشـن اسـت كـه در    3خداوند بر آن ذكر نشده باشد.
هاي مصرف است. مانند آنچه از طريق ربـا   شده از مبادله حرام نيز مشمول ممنوعيت كسب

آيد. از نكات بديع قرآن، بيان  هاي مشروع ديگران به دست مي يا تصرف عدواني به مالكيت
در منطـق  تواند بر محروم شدن يا تحريم مصارف حـلال بگـذارد.    تأثيري است كه ظلم مي
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شود و اين اتفاقي اسـت   ها و رفاه حلال به دو دليل مهم بر يك جامعه حرام مي قرآن روزي
  1كه درباره اهل كتاب رخ داد: نخست ظلم و دوم بستن راه ايمان و معنويت.

  
  گيري . نتيجه6

در ابتداي مقاله بيان شد كه براي سنجش عدالت اقتصادي براسـاس نگـرش اسـلامي بـه دو     
از است: نخست مقدمه نظري يعني شناخت دقيق و روشن از ماهيت و اجزاي عدالت مقدمه ني

سازي آن مفهوم. هدف  يسازي و كم و دوم مقدمه روشي يعني شناسايي بهترين شيوه شاخص
اي كـه از   يافتـه  اين نوشتار پاسخ به مقدمه نظري سنجش عدل بود. براسـاس مفهـوم توسـعه   

شد، عدالت اقتصادي به معناي اعطـا حقـوق اقتصـادي    رساندن حقوق به صاحبان حق بيان 
است كه شامل حقوق اشخاص (از فرد تا جامعه) و حقوق اموال يا منابع است. اين مبنايي بود 
كه با شواهد قرآني پشتيباني شد. براي شناخت دقيق ابعاد عدل طبيعتي و عدل انساني، مبتنـي  

  ادي به دو زيرجزء تقسيم شد:بر يك حصر منطقي، هر يك از دو شعبه عدالت اقتص
طرفـه اسـت (ماننـد ارث و دادن يارانـه) يـا       روابط اقتصادي ميان اشخاص يا يـك   __

دوطرفه و فعال (مانند داد و ستد يا قرارداد بستن). بر ايـن اسـاس عـدل اقتصـادي     
شـود. ظلـم و قسـط     انساني به دو دسته عدالت در مبادلات و بازتوزيع تفكيك مـي 

  ين سرفصل است.هاي ا كليدواژه
تـر اسـتفاده    اي براي يك محصول كامـل  از منابع و اموال يا به عنوان واسطه و نهاده  __

شود. بر اين اساس عدل اقتصـادي   برداري مي شود يا به عنوان مصرف نهايي بهره مي
شود. عدم مراعات حقـوق   طبيعتي به دو دسته عدالت در توليد و مصرف تقسيم مي

 شود. كفران (ضد شكر)، اسراف و تبذير ميمنابع و اموال موجب 

 هاي متعـارف ماننـد ضـريب    با پذيرش چنين چارچوبي، نخست روشن است كه شاخص
تواننـد بهتـرين بيـانگر وضـعيت      ها، شاخص اتكينسون، تايل و... نمـي  جيني، نسبت دهك

دسته  4عدالت در اقتصاد اسلامي باشند. دوم سنجش عدالت اقتصادي به سنجش مراعات 
يابد: حقوق مبادلاتي، حقـوق بـازتوزيعي، حقـوق توليـدي و حقـوق       حقوق زير كاهش مي

مصرفي. درنتيجه اگر اين فهرست حقوق چهارگانه از منابع اسـلامي اسـتخراج شـود، گـام     
اصلي در مسير سنجش عدالت اقتصادي برداشته شده است و تنها نيازمنـد مقدمـه روشـي    

    سازي نمايد. را شاخصخواهيم بود تا اين چهار دسته حقوق 
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